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سالروز فروپاشی گروه دیپ پرپل
جدایی بنفش از عمیق

۴۰ سال پیش در چنین روزی یکی از مهم ترین پدیده های راک دنیا به 
پایان راه خود رسید. البته این پایان، همیشگی نبود، اما در آن روزگار و آن 
هم در اوج، شــوک بزرگی به هواداران گروهی وارد کرد که چندین ســال 
با ترانه های درخشــان و خــلاق آنها زندگی کرده بودند. ســخن از گروه 
«دیپ پرپل» است و فروپاشــی ناگهانی آنها. این رخداد درست در پایان 
یک تور موفق کنســرت گرداگرد بریتانیا رخ داد. دیویــد کاوردیل از گروه 
جدا شــد و به «وایت اسنیک» پیوســت و یان پیس خودش در کنار تونی 
اشــتون عَلَم استقلال برافراشت و گروه دیگری تشــکیل داد. آن ترکیب 
کلاسیک و افسانه ای با حضور گیلن، گلاور، لرد و پیس البته در سال ۱۹۸۴ 
دوبــاره به میدان آمد، اما انگار بعضی کارها را باید در زمانش انجام داد. 
جوان های کله شــق هارفوردشایر در ســال ۱۹۶۸ همدیگر را پیدا کرده و 
گروه افســانه ای خود را ســاخته بودند. از ابتدا هم زیاد خوش نداشــتند 
که کارشــان را در میان ســبک های موجود طبقه بندی کنند. حتی همین 
امروز هم که آثارشــان را می شنویم، خیلی راحت می توانیم به آنها حق 
بدهیــم. بنفش های عمیق، قدری راک بودند و قدری بلوز؛ قدری ســول 
و قدری متال، قدری گلم راک و قــدری هاردراک، اما در نهایت هیچ کدام 
اینها نبودند. آنها به معنای واقعی درخشــیدند. دلیلش را شــاید امروزه 
باید در یک نکته دانســت: شــهامت. آنها در آهنگ سازی و اجرا شهامت 
غریبی داشتند، شهامتی که گاهی به بی کلگی نزدیک می شد: شهامت در 
ریتم های ترکیبی غریب، دیستورشن و ریف نامتعارف، مدت زمان طولانی 
قطعه، اســتفاده از ســازهای کمکی، ارگ راک دیوانــه وار، آرانژمان های 
مثال زدنی و سبک نوینی از ترانه سرایی که گاه شنونده را در درک معنایش 

حیران می گذاشت. 
همان تک ترانه «دود بر آب» که حتــی موزیک بازهای غیرحرفه ای و 
کســانی که از راک نفرت دارند نیز برایش جایی در سلکشن های خود در 
نظر می گیرند، گواهی اســت بر استعداد و نبوغ اعضای گروه. آن صدای 
عجیب و جیغ آســای یان گیلن در «ستاره شــاهراه» واقعا برای خودش 
اتفاقی است در تاریخ موسیقی. البته «دود بر آب» چنان موفقیتی را برای 
گروه به ارمغان آورد که برای خودشــان هم دست نیافتنی شد. آنها هرگز 
نتوانستند قطعه ای بســازند که از منظر محبوبیت و موفقیت به گرد این 
ترانه برســد و به نوعی خودشان از خودشان شکســت خوردند. در سال 
۱۹۷۳؛ یعنی ســه سال پیش از اینکه موفقیت بیش از حد باعث ترکیدن 
گروه شــود، این ترانه ۵۰۰  هزار نســخه فروخت، آن هــم فقط در ایالات 
متحده. هنوز هم اگر به فهرست ۵۰۰ ترانه برتر تاریخ نگاه کنید، «دود روی 
آب» را در رتبــه ۴۲۶ خواهید یافت و این یعنی چه؟ یعنی بعضی کارها 
اصلا تاریخ انقضا ندارند. «دود روی آب» با الهام از آتش سوزی یک کلاب 
در ســوئیس شکل گرفت. آتش سوزی زمانی رخ داد که گروه اسطوره ای 
«فرانک زاپا و مادران اختراع» داشــتند در آنجا برنامه اجرا می کردند. در 
آن زمان اعضای دیپ پرپل توی هتلشــان بودند و از پنجره صحنه حریق 

را می نگریستند. 

مشــکل اصلی دیپ پرپل در طول زمان این بوده که گروهشــان در و 
دروازه درســت و چفت وبست داری نداشــته و خصوصا بعد از نخستین 
فروپاشی، آن قدر تغییراتش وسیع بوده که دیگر نتوانسته به آن موسیقی 
اورجینال اولیه اش نزدیک شــود. از ســال ۱۹۶۸ تا به امروز ۱۴ نفر در این 
گروه حضور داشــته اند. ۱۴ نفر تعداد زیادی نیست، ولی وقتی بدانیم که 
گروه مبنایی پنج نفره داشته و در هر دوره تنها پنج نفر از این اعضا کنار هم 
قرار می گرفتند، جریان قدری فرق می کند. به همین دلیل است که آنها از 
پروگرسیو راک به سمت هاردراک رفتند و از گلم راک به هوی متال رسیدند. 
حالا تنها یان پیس از کل موسســان گروه هنوز در دیپ پرپل حضور دارد و 
همچنان برایشان درام می نوازد. ریچی بلکمور چندسال پیش گیتار الکتریک
را زمین گذاشــت و گیتار اســپانیش به دســت گرفت و با همسرش یک 
آلبوم بسیار رمانتیک و ملایم منتشر کرد که البته خوب فروخت، اما برای 

هواداران اصیل او بسیار ناامیدکننده و محافظه کارانه جلوه کرد. 
آنهــا در اوج دوران عصیانگری خود کارهــای عجیب وغریب کردند؛ 
مثــلا در کتاب رکوردهای گینس هم نامــی از این گروه خواهید یافت که 
توانسته رکورد بلندترین صدا را با کیفیت ۱۱۷ دسی بل در تاریخ موسیقی 
به ثبت برساند. وقتی بدانید آنها با ثبت این رکورد از جیغ جیغوهایی چون 
ای سی/ دی ســی و رولینگ استون جلو زده اند، معنایش برایتان آشکارتر 
می شود. بنفش های خاطره انگیز بخشی صدای جیغ آسای وحشت انسان 
از روند تغییر دنیا بودند. نوعی اکسپرسیونیســم صوتی که شما را به یاد 
تابلو «جیغ» مونه می اندازد. از من اگر بپرسید، می گویم که احیای دوباره 
گروه در میانه دهه ۸۰ کار چندان معنادار و سودمندی نبود و افسانه گروه 

را تخریب کرد و تبدیلشان کرد به یک پدیده معمولی. 

کنسرت مازندرانی ها در تالار وحدت
گروه هنر: کنســرت خاطرات تبرســتان در تالار وحدت برگزار می شــود. 
کنســرت مازندرانی گــروه آوای تبری با اجرای قطعاتــی خاطره انگیز و 
ماندگار از موسیقی اصیل مازندران، ۳۱ تیر در تالار وحدت اجرا می شود. 
به گفته احســان میرضیایی، مدیر بخش موســیقی مؤسسه فروغ فلق، 
گروه آوای تبری به سرپرســتی سیدجلال محمدی و با حضور خوانندگان 
برجسته شمال ایران با حمایت مؤسسه فرهنگی - هنری فروغ فلق و به 
تهیه کنندگی زهرا همتی جدیدترین کنسرت خود را اجرا خواهد کرد.  در 
این کنسرت استادان بزرگ موســیقی مازندران از جمله استاد ابوالحسن 
خوشرو، استاد نوراالله علیزاده و خوانندگان جوان و خوش صدای موسیقی 
مازندرانی، اکبر رستگار و سیدعباد محمدی قطعاتی شاد و به یاد ماندنی را 
برای نسل های مختلف اجرا خواهند کرد. بلیت های این کنسرت هم اکنون 

در سایت ایران کنسرت به فروش می رسد. 

روي خط سل

بازگشت  «مریم 
حیدرزاده»  با آبرنگ

گروه هنر: «آبرنگ» آلبوم تازه اي با 
اشــعار و صداي «مریم حیدرزاده» 
اســت که به تهیه کنندگي «مهدي 
کــرد» از طریق ســامانه ریتمو در 

دسترس مخاطبان قرار مي گیرد.
 این اثر در قالب ۱۵ ترانه به نام هاي 
«تــازه یادم مي افته کــه تو رفتي»، 
تنهاترم»،  از همــه  «آبرنگ»، «من 
«دلت  «خداحافظ»،  «کافي شاپ»، 
وقتــي مي گیــره»، «تو فقــط بگو 
نمــي ري»، «بــارون میــاد»، «گل 
نازم»، «تولــد بي تو»، «بي طاقتم»، 
«یکي بود یکي نبــود»، «بنویس»، 
«از تو پنهون نمي کنم» و «لالایي» 

ضبط و تولید شده است.
 «مریم حیدرزاده» نقاش، نویسنده، 
شــاعر و ترانه ســراي ایراني است 
که بینایــي خود را بر اثر چند عمل 
جراحي در کودکي از دســت داد. 
نــام ایــن هنرمند اواخــر دهه ۷۰ 
به خاطر شــعرهایي که به ســبک 
محاوره اي و با اســتفاده از کلمات 
ساده مي سرود بر سر زبان ها افتاد. 
بســیاري از هنرمندان و خوانندگان 
بنــام پاپ ایــران از ترانه هاي او در 
آهنگ هایشــان اســتفاده  کرده اند. 
آلبوم  این ســومین  نمانــد  ناگفته 
مستقل شــعر و دکلمه هاي مریم 
حیدرزاده اســت که پس از سال ها 
فعالیت کم این شــاعر و ترانه سرا 
در عرصه موسیقي منتشر مي شود.
بــا  گذشــته  ســال هاي  در  او   
وجــود حضــور کم در موســیقي، 
نظیر  دیگري  هنــري  فعالیت هاي 
و  نقاشــي   نمایشــگاه  برگــزاري 
همچنیــن انتشــار کتابــش را در 

برنامه هایش داشت.
آلبوم شعر و دکلمه «آبرنگ» با 
اشــعار و صداي «مریم حیدرزاده» 
و تهیه کنندگــي «مهــدي کــرد»، 
موســیقي  بــازار  روانه  بــه زودي 
مي شــود و علاقه مندان مي توانند 
براي خریــد نســخه دیجیتال این 
اثر به ســایت «ریتمو ritmo.ir» یا 
مراکز معتبر فروش آثار موســیقي 

مراجعه کنند.

«آرتامن» پرانرژی تر از 
قبل روی صحنه می رود

آرتامن  موســیقی  گروه  هنر:  گروه 
که قرار است ۳۰ تیر دومین اجرای 
خود را در برج آزادی روی صحنه 
ببرد، بــا اعلام فهرســت قطعات 
خود نوید یک اجرای پرانرژی را به 

هوادارانش می دهد. 
پدرام شیت ره  (درام)  پویا شیت ره 
(لیــد گیتــار) علی کریمــی (ریتم 
علی جانــی  ســهراب  و  گیتــار) 
(باس گیتــار) اعضــای ایــن گروه 
تازه نفس هستند که قرار است کاور 
بین المللی  راک  گروه های  قطعات 
و همچنیــن قطعاتــی جدیــد به 
آهنگ ســازی گروه را بنوازند.  پویا 
شــیت ره، سرپرســت گروه آرتامن 
دربــاره اجــرای پیــشِ رو گفــت: 
همــه ما جزئــی از خانــواده راک

ایران هستیم. 
هدف مــا ترویــج فرهنگ صحیح 
موســیقایی به ویژه در این سبک و 
تلاش برای بالابردن سطح کیفیت 
موســیقی راک در ایــران اســت و 
شــعار ما تبادل انرژی راک از ما به 
این ســبک و برعکس  دوستداران 
از هواداران به ماســت. ما ســعی 
داریم بهترین هــا و جدیدترین های 
بین المللــی را هماهنگ با فرهنگ 
ایرانــی در کنــار هم اجــرا کنیم و 
بالا  کیفیت  با  همچنین موســیقی 
در این سبک به عنوان ساخته گروه 

و دیگر هنرمندان ایران ارائه کنیم.
  آرتامن جمعه ۳۰ تیر از ساعت ۲۱ 
در ســالن برج آزادی روی صحنه 
مــی رود و عزیــزان و مخاطبــان 
ایــن ســبک می تواننــد از طریــق 
ســایت ایران کنســرت به نشــانی
www.iranconcert.com برای تهیه 

بلیت اقدام کنند.

سال چهاردهم    شماره 2916موسیقی10  شنبه   31 تیر 1396

 فکر مي کنم هنر مي تواند به معناي واقعي کلمه نگه دارنده جامعه 
باشد. وقتي چیزهاي ضدارزش به هنر ورود مي کنند و تبدیل به ارزش 
مي شوند، بعد مد مي شوند و وقتي من از این مد تبعیت نکنم، ناهنجار 

هستم. من با این مسئله مقابله کردم. به عنوان یک هنرمند دوست 
دارم موسیقي فیلم جدي کار کنم و کنسرت بگذارم. هیچ کس دوست 

ندارد به کنسرت موسیقي فیلمي برود که همه اش افکت است

 بهزاد عبدي، از آن آهنگ ســازاني است که نامش به موســیقي هاي ارکسترال و 
فیلم هاي پرخرج گره خورده؛ در حالي که اتفاقا موســیقي هاي کم حجم ترش بسیار 
شــنیدني اند. عبدي کــه در اوکراین تحصیل کرده و زندگي مي کند، سال هاســت 
موسیقي هایش را در همان جا ضبط مي کند؛ با این حال ارتباطش را با بدنه سینماي 
ایران حفظ کرده و ســفرهاي زیادش به ایران باعث شده تا این ارتباط مؤثر باشد؛ 
تا آنجا که بســیاري از کارگردان هایی که با عبدي کار مي کنند، براي ضبط موسیقي 
فیلم هاي شان به اوکراین سفر مي کنند تا در زمان ضبط و اجراي ارکستر بزرگ آنجا 
حضور داشته باشند. او در آهنگ ســازي قطعات مختلف از اپرا گرفته تا سمفوني 
فعالیت هاي گسترده اي داشته اســت که برخي از آنها مانند اپراي حافظ و مولانا 
بــا کارگرداني بهروز غریب پور و صداي همایون شــجریان و دیگر خواننده ها براي 
مخاطب آشناترند. با او که این روزها حسابي مشغول است، به گفت وگو نشسته ایم 

تا از فعالیت هاي اخیر آهنگ ساز قاتل اهلي، سیانور و آل باخبر شویم.
 کمي از کارهایي که الان مشغول انجام شان هستید، بگویید... �

ســریالي به نــام در جســت وجوي آرامش بــه کارگرداني آقاي ســلطاني و 
تهیه کنندگي آقاي آشتیاني پور، فیلم سینمایي قداره و آتشکار آقاي عرب، دارکوب 
آقاي شعیبي که قبلا در دهلیز و سیانور با ایشان همکاري کرده بودم و همین طور 
دو کار از آقایــان اطراقچي و تبریزیان که فیلم اولي هســتند، در دســت دارم. کلا 
موسیقي کلاسیک کار کرده ام. قبلا یک باله (یا بهتر است بگوییم حرکات موزون) 
بر اساس بخشي از منطق الطیر نوشتم که کارگردان آن آقاي مهرداد آبجار بودند و 
به مدت زمان ۷۰ دقیقه براي ارکستر سمفونیک و رقصنده و خواننده ساخته شده 
بود. همین طور اپراي رســتم و ســهراب را تمام کردم که قرار شــد اگر در قسمت 

اسپانسر مشکلي نبود، با ارکستر فیلارمونیک لندن ضبط شود.
 این بار با آقاي غریب پور کار نمي کنید؟ �

خیر. در واقع ایشان اپرایي را که نوشته بودم، به صورت عروسکي اجرا کردند. 
درست است که لیبرتو یا متن کار و اصولا پایه آن برعهده ایشان است؛ اما موسیقي 
آن کاملا مســتقل است و قابلیت شکل هاي مختلف اجرا را دارد؛ اما اپرا مي تواند 
نوشته شود و بعد هر کسي به شکلي آن را اجرا کند؛ مثلا مرحوم کیارستمي اپراي 

کوزي فان توته موتزارت را کار کردند.
 معیارتان براي انتخاب یک کار براي ساختن موسیقي چیست؟ �

اول از همه ســاختار کلي کار اســت. اگر کار از اســتانداردهاي فکري من، نه 
اســتانداردهاي سینمایي، پایین تر باشــد، هرچقدر هم که فایده مالي داشته باشد، 
قبول نمي کنم؛ اما اگر با استانداردهاي من هماهنگ باشد و با هیچ معیار دیگري 
هماهنگ نباشد، کار را قبول مي کنم. در واقع معیار خودم هستم. مثلا فیلم فرزند 
صبح، فیلمي بود که کارگردانش آن را دوســت نداشت؛ اما در استانداردهاي من 
بود که از آن دفاع مي کنم، دوستش دارم و به خاطرش کاندیداي جایزه هم شدم.

 براساس فیلم نامه انتخاب مي کنید؟ �
در درجه اول بله؛ اما مثلا فرزند صبح فیلم نامه هم نداشت. البته اگر از طرف 
اســتادان دعوت به همکاري شوم، چشم بسته قبول مي کنم؛ اعتقاد دارم که حتي 
راه رفتن اســتادان هم مایه برکت هنر است. حتي اگر به نظر خیلي ها فیلم خوبي 
نباشد، باز باید به عنوان کار یک استاد به آن احترام گذاشت و کنار این استادان بود.

 موسیقي «قاتل اهلي» را هم بر اساس همین نظر ساختید؟ �
آقاي کیمیایي حتي اگر یک در بسته را نشانم دهند و بگویند فیلم همین است، 
باز برایشــان کار مي کنم؛ چون خیلي دوستشــان دارم و به باورهایشان باور دارم. 

درباره خانه پدري و آقاي عیاري هم همین طور بود.
 نگاه سبکي هم به ساخت موسیقي دارید؟ �

ممکن اســت فیلم در ژانري باشــد که دانشش را نداشته باشــم. اگر فیلم را 
دوست داشته باشم، مي روم دانشش را کسب مي کنم و یاد مي گیرم.

 مثل اتفاقي که درباره آل افتاد... �
دقیقا. آل اولین فیلمم بود. در آل خیلي چیزها یاد گرفتم. اخیرا موسیقي فیلم 
«کارگر ساده نیازمندیم» را کار کردم که موسیقي اش صددرصد الکترونیک بود. این 
موسیقي جزء علایقم بود؛ اما در تخصصم نبود. معلم گرفتم تا فوت و فنش را یاد 
بگیرم. موسیقي ارکسترال تخصصم است. با کارهاي زیادي که کردم سعي کردم 
وجه درام را با ارکســتر سمفونیک در یک قالب استاندارد تلفیق کنم؛ چون اعتقاد 
دارم که موسیقي فیلم، اثري است که در فیلم احساس نمي شود؛ نه اینکه شنیده 
نشود. مي توانید سي دي اش را بخرید و گوش کنید. هیچ موسیقي فیلم خوبي در 
دنیا وجود ندارد که نتوانید ســي دي اش را بخرید و گوش کنید. افکت ساختن کار 

آهنگ ساز نیست، کار ساوند دیزاین است.
 پس از آن دسته آهنگ سازان فیلم هستید که به ملودي اهمیت مي دهید؟ �

حتي اگر ملودي نباشــد، باید اســتاندارد موسیقي را داشــته باشد. یک استاد 
انگلیســي مي گفت آهنگ ساز فیلم باید آهنگ ساز باشــد. هنر موسیقي فیلم در 
واقع هنر مســتقلي است که پایه هایش بر اساس آهنگ ســازي است؛ یعني یک 
آهنگ ســاز که حتما اصول موسیقي و آهنگ ســازي را بلد است، باید براي فیلم 
موسیقي بسازد؛ همان طوري که یک پزشک عمومي مي تواند بعدا تخصصش را در 
زمینه قلب بگیرد؛ اما الان مي بینیم که موسیقي ها به صدا درآوردن و افکت تبدیل 
شده است. کســي براي آثارش پارتیتور نمي نویسد. کساني مثل آقاي فخرالدیني، 
انتظامي، علیقلي و آقاي روشن روان انگشت شمار هستند. در تمام دنیا پارتیتورهاي 
موسیقي هاي فیلم در دسترس همه هست. مي توانید پارتیتور کارهاي جان ویلیامز 
و جري گولداسمیت را بگیرید و استفاده کنید. موسیقي ابن سینا، سربداران، گرگ ها، 
پرنده کوچک خوشبختي، گل هاي داوودي و... را مي توان بعد از سال ها با شنیدن 
نامشــان در ذهن آورد. چون اینها اصول دارند. آهنگ ساز براي موسیقي فیلمش 

نمي خواهد رفع تکلیف کند.
 پس مي توان این طور برداشــت کرد که خودتان را وامدار آهنگ سازاني که  �

نام بردید مي دانید. درست است؟
بله. به شدت.

 کدامشان بیشتر روي کارهایتان در زمینه موسیقي فیلم تأثیر گذاشتند؟ �
در موسیقي فیلم آقاي فخرالدیني و آقاي حنانه، کساني هستند که نمي گویم 
مثل آنها کار مي کنم، اما نگاهشــان را در موسیقي مي پسندم. وقتي یک ارکستر در 
حال نواختن اســت و یک ســاز را همراهي مي کند، معناي دیگري به یک ملودي 
داده مي شــود. البته لازم نیســت موسیقي فیلم حتما ارکســترال باشد. مي تواند 
کوارتت باشــد یا حتي براي یک ساز باشد. اما باید فرم داشته باشد. یعني از اصول 
اساسي و اصلي موسیقي که شامل هارموني، پلي فوني، فرم و... است، تبعیت کند. 
هیچ موسیقي بزرگي در دنیا نیست که از این قاعده پیروي نکند. موسیقي بن هور یا 
ال سید و در آهنگ سازان جدید جان ویلیامز، مؤید این نگاه است. مثلا وقتي کارهاي 
جان ویلیامز را بررســي مي کنید، مي بینید کارهاي قدیمش مثل فهرست شیندلر 
یا ژوراســیک پارک، یا ویلن زن روي بام که موســیقي اش را تنظیم کرده بود، همه 
فرم دارند. یک تم اســت که در واریاسیون هاي مختلف و با ارکسترهاي مختلف، 

احساسات مختلف را بیان مي کند.
 مســئله کپي کــردن هم در موســیقي فیلم ما جدي شــده اســت. حتي  �

آهنگ سازان معروفي هستند که موسیقي یک فیلم شناخته شده را به عنوان یک 
اثر خوب و شنیدني از خودشان معرفي مي کنند... .

اشکالي هم ندارد که از یک تم زیبا استفاده کنیم، اما اشکال آنجاست که هیچ 

اسمي از اثر اصلي نبریم. آقاي منوچهر چشم آذر در فیلم هامون از تم باخ استفاده 
و این را در تیتراژ فیلم ذکر کردند. تکلیف شنونده معلوم است که آهنگ ساز از تم 
باخ به نفع فیلم اســتفاده کرده است. اینکه مردم را از فهم عادي خارج بدانیم و 
فکــر کنیم نمي فهمند، اول ظلم به هنر و دوم توهین به شــعور مردم و مخاطب 
است. در متروپل با اینکه فواصلي که به پیشنهاد آقاي کیمیایي استفاده کردم جزء 
درس هاي موســیقي هستند، اما به دلیل اشتراکاتي که دارند، مي گویم تم برگرفته 
از اثر دیمیتري تیومکین اســت. آهنگ ســازان خــوش ذوق و درجه یکي داریم اما 
وقتي به بحث موســیقي فیلم مي رســیم، باید از مرز آهنگ سازي رد شده باشیم. 
نمي شــود یک سري صدا تولید کنیم و اصلا ندانیم چه کار کردیم. اگر آهنگ سازان 
فیلم ما ابتدا آهنگ ســازان خوبي باشند، دستشان باز اســت. سال گذشته خودم 
هشت فیلم داشتم که شش تایش در مسابقه بود. در مقابل تعداد موسیقي هایي 
که آهنگ ســازان بزرگي مثلا شوبرت ســاخته اند، پنج تا فیلمي که من کار کرده ام 
اصلا رقم درخورتوجهي نیســت. معلم من شاگرد شوســتاکوویچ بود. ایشان به 
شاگردانش مي گفتند از خواب بیدار شدي و کاري نساختي، حتي یک تم براي پیانو 

و آن روز به پایان رسید، آن روز خراب شده و به درد نمي خورد.
 چقدر با کارگردان ها تعامل دارید؟ �

خیلي زیاد. تحلیل شان برایم مهم ترین چیز است و به صورت عجیب و غریبي 
مي شنوم. براي مثال تصور کنید شخصي با سرعت از تپه اي مي دود و پایین مي آید. 
اینکه کارگردان بگوید مي خواهم تماشــاگر اینجا بخندد یا زارزار گریه کند، تعیین 
مي کند که چه سازي و چه ملودي و حتي چه تمپویي استفاده کنم. کارگردان هایي 
مثل آقاي کیمیایي روي موســیقي مسلط هستند و بنابراین مي گویند فلان ارکستر 
را در ذهنم مي شــنوم یا دیگران هم بودند که گفتند مثلا کوارتت یا سازهاي زهي 

مي خواهم.
 پیش آمده که کارگرداني از موسیقي اي که ساخته  اید، اصلا خوشش نیاید؟ �

بله. چون کارگردان ها یک موسیقي را در ذهنشان مي شنوند و مي خواهند همه 
چیز را شــبیه آن کنند. اولین ســؤالي که از آنها مي پرســم این است که آنچه در 
ذهن تان هســت، شبیه به کدام فیلم یا کدام ساوندتراک است. بعد آن را مي شنوم 
تــا بفهمم کدام فضا را مي خواهد. اما اگــر تلاش هایم جواب نداد، تا حدي پیش 

مي روم و به ناچار یا من از کار کناره مي گیرم یا او مرا کنار مي گذارد.
 نام بهزاد عبدي به استفاده از ارکسترهاي بزرگ و موسیقي ارکسترال شهره  �

شده است. خودتان دوست دارید این برچسب را داشته باشید؟
اشــکالي ندارد چون هر آهنگ ســازي باید بلد باشد که براي ارکستر بزرگ یک 
قطعه فرم دار بنویسد. مثلا جان ویلیامز کنسرتو براي توبا و ارکستر نوشته که اصلا 
ربطي به فیلم هم نداشته. اما اگر «فقط» همین باشد خطرناک است. من «فقط» 

این جور کار نکردم. مثلا موســیقي دهلیز یک کوئینتت بود یعني چهار ساز زهي و 
یک پیانو. همین طور خانه پدري کوئینتت یعني کوارتت زهي و هارپ بود. موسیقي 

یک کارگر ساده... هم به کلي الکترونیک بود و یک ساز زنده هم ندارد.
 هیچ وقت به فکر اجراي موسیقي فیلم افتادید؟ �

دو، سه سال پیش این کار را کردم. کارهاي آقاي کیمیایي و متروپل را با ارکستر 
بزرگ اجرا کردم. دلیل ورودم به موســیقي اول علاقه و احساســم بود و دوم این 
بود که فکر مي کنم هنر مي تواند به معناي واقعي کلمه نگه دارنده جامعه باشد. 
وقتــي چیزهاي ضدارزش به هنر ورود مي کنند و تبدیل به ارزش مي شــوند، بعد 
مد مي شــوند و وقتي من از این مد تبعیت نکنم، ناهنجار هستم. من با این مسئله 
مقابله کردم. اینکه مي گویند به جاي ارکســتر، از دو، ســه ســاز استفاده کن؛ این 
یک مد غلط اســت که من تابع آن نمي شــوم. به عنوان یک هنرمند دوست دارم 
موسیقي فیلم جدي کار کنم و کنسرت بگذارم. هیچ کس دوست ندارد به کنسرت 

موسیقي فیلمي برود که همه اش افکت است.
 سال هاســت در اوکراین زندگي مي کنید و بیشتر قطعات تان را آنجا ضبط  �

مي کنید. خودتان تحت تأثیر آهنگ سازان روس هستید؟
چون موســیقي ایراني کار کرده ام و ســه تار و ردیف زده ام، تمام آثاري که کار 
کرده ام، مگر اینکه با فضاي فیلم خیلي فاصله داشــته باشد، بوي ایران مي دهد. 
حتي هارموني هایي که اســتفاده مي کنم و اپراهایي کــه کار کرده ام، از این قاعده 
پیروي مي کنند. در اپراي ملي ایران، یک اپراي زبان فارسي داریم که زبانش فارسي 
است؛ اما مکتبش ایتالیایي اســت؛ مثل کارهاي آقاي چکناواریان و احمد پژمان. 
اولین اپراي مکتب ایراني را من با اپراي مولوي نوشــتم. این یک اپراي ملي است؛ 
یعني تمام اصول اپراي ملي در آن هســت. اتقیا آواز مي خوانند، اشقیا رسیتاتیف 
مي کنند، اشتلم خواني مي کنند و اینها مال مکتب ایراني است. برعکس این است 
که در اپراي کلاسیک، آدم هاي منفي باریتون و باس و در خانم ها آلتو مي خوانند و 
آدم هاي مثبت تنور و سوپرانو مي خوانند. در موسیقي ایراني نقش منفي هیچ وقت 

آواز نمي خواند.
  وقتي ارکســتر کاملا روس یا اوکرایني هســتند و یک اثر را مي نوازند، روي  �

طعم و عطر موسیقي اثر مي گذارد...
روي تمبــر کار اثر دارد؛ اما تا درصدي. در اجراي اپراي عاشــورا یا کار پهلوان، 
همه اوکرایني هســتند؛ بااین حال همه فکر مي کنند ایراني هستند. در گروه کر هم 
همه اوکرایني هستند و اصلا ایراني در آن نخوانده است. لهجه اي که مي خواستم 
با توضیحات توانستم بگیرم؛ اما به طور کل چیزي که مي گویید درست است. اگر 

سمفوني بتهوون را ارکستر لندن بزند، با اجراي ارکستر آلمان خیلي فرق مي کند.
 با این وصف چرا ترجیح مي دهید کارهایتان در اوکراین اجرا و ضبط شود؟ �

اســتانداردبودن ضبط. مي توانــم آنجا ۵۰ نوازنده را بنشــانم و در آنِ واحد و 
به ســرعت ضبط  کنم. مجبور نیســتم مالتي تراک بزنم؛ یعني چهار تا ویلن شش 
بار بزنند، بشود ۲۴ ویلن. از همه مهم تر نوانس است. وقتي مي گویم ارکستر پیانو 
(یعني آهسته) بزند یا فورته (قوي) بزند، این اتفاق براي همه مي افتد. درحالي که 
وقتي مالتي تراک ضبط مي کنید، نمي شــود این تعادل را به وجود آورد. به خاطر 
همین اســت که خیلي از اتفاقاتي که در نوانس مي افتــد (مثل رفته رفته قوي و 
ضعیف شــدن صداها)، کمتر استفاده مي شود؛ در مالتي تراک نمي شود این کار را 
کرد. بحث هزینه هم مطرح اســت. اگر آنجا از ۶۰ نوازنده اســتفاده کنم، از لحاظ 
هزینه معادل این است که ۱۵ نوازنده یا شاید کمتر در ایران همان قطعه را بزنند.

 کمي درباره گروه خنیاگران مهر بگویید. مؤسس این گروه خودتان هستید؟ �
بله. یک ســال از تشــکیل این گروه مي گذرد و در این مدت دو کنسرت در تالار 
وحدت داشــته ایم. این گروه به چند دلیل از نوازندگان برجسته خانم تشکیل شد. 
اول اینکه بانوان نوازنده، هرچقدر هم که خیلي خوب باشند که هستند، مي توانند 
در نهایت براي بانوان کنسرت بگذارند؛ چون باید یک خانم با آنها بخواند؛ اما یک 
نوازنده دوســت دارد همه او را ببینند و اینکه مثلا فقط خانم ها بتوانند تماشــاگر 
باشند، ممکن اســت برایش اقناع کننده نباشد. به همین خاطر در دو کنسرتي که 
داشــتیم، نوازنده ها خانم بودنــد و خواننده ها آقا. درحال حاضر در حال نوشــتن 
منظومه خســرو و شیرین براي این گروه هستم که براي یک خواننده آقا و گروه کر 

خانم است که بتوانند با هم هم خواني کنند.
 چطور نوازنده ها را پیدا و دور هم جمع کردید؟ �

دغدغــه ام بود که با ســازهاي ایرانــي هارموني ویژه موســیقي ایراني تولید 
کنم. گروه را به سرپرســتي خانم بریماني تشــکیل دادیم. ایشان ۱۲ نفر از بهترین 
نوازنده هاي خانم را جمع کردند. سازها به ترتیب ارکستر عبارت اند از کمانچه، دو 
قیچک آلتو، قیچک باس، تارباس، عود، تار دو، تار یک، دو عدد کوبه اي، قانون و ني. 

بیشتر دوست دارم کارهاي این گروه اینسترومنتال (سازي) باشد.
پس فعالیت هاي این گروه در آینده هم بیشــتر بر مبناي موسیقي سازي  �

است.
بله. در همین کنســرتي که داشــتیم هم هفت قطعه،  سازي اجرا شد و هفت 
قطعه، باکلام. جالب این است که تماشاگران از قطعات  سازي استقبال مي کردند 

و دوستشان داشتند.
 در اپراي مولــوي خوانندگاني مانند محمد معتمدي و همایون شــجریان  �

شرکت کردند. در برنامه آینده کاري تان ممکن است نوشتن قطعات باکلام براي 
موسیقي ایراني (به جز اپرا) وجود داشته باشد؟

بله. همیــن الان بالغ بر ۳۰، ۴۰ تصنیف دارم که براي ارکســتر ایراني و غربي 
نوشته شده است؛ اما خواننده هاي مطرح نخوانده اند. خواننده هاي خوش صدا و 

جوان آنها را اجرا کرده اند.
 تجربه بازي در تئاتر را هم دارید. چطور این اتفاق افتاد؟ �

قبــل از اینکه به اوکراین بروم، کار تئاتر مي کردم. از معلم هایم آقایان میکائیل 
شهرســتاني، محســن حســیني و محمد یعقوبي بودند. چه بســا اگر به اوکراین 
نمي رفتــم، اصلا موســیقي کار نمي کــردم و در تئاتر مي مانــدم. هم زمان که در 
دانشگاه درس مي خواندم، هم در گروه تئاتر و هم گروه موسیقي دانشگاه بودم. تا 
مرداد ســال ۹۲ که در تئاتر آقاي جلال تهراني بازي کردم؛ کار خیلي سنگیني بود. 
در عرض دو هفته ونیم، ۶۷ صفحه متن را حفظ کردم. براي آدمي که ۱۵ ســال از 
تئاتر دور بوده، اینکه یک دفعه در اصلي ترین ســالن تئاتر کشــور در کنار بازیگراني 
مانند خانم آدینه، خانم طباطبایي و مجید آقاکریمي بازي کند، نقش اصلي باشد و 
با همه هم بازي داشته باشد، فکر کنید چقدر مي تواند سخت باشد؛ اما بااین حال 

تجربه بسیار شیریني بود و بازخورد خوبي هم داشت.
 چرا این تجربه دیگر تکرار نشد؟ �

این کاري بود که براي ارضاي بخشــي از حفره روحــي ام انجام دادم. ممکن 
اســت باز هم تکرار شــود اما با این که بازیگري خصوصا در تئاتر را خیلي دوست 

دارم نمي خواهم این کار مکرر تکرار شود.
 کاري بود که دوست داشته باشید آهنگ سازي اش را بکنید اما نشد؟ �

بله. نمي خواهم اســم ببرم اما کارهاي زیادي بودند که دوست داشتم انجام 
دهــم، چون فکر مي کردم اگر من بودم، کار دیگري مي کردم و حداقل براي خاطر 
خودم کار خیلي خوبي انجام مي دادم. البته نمي گویم آن کار بد ســاخته شــده، 

قطعا کارگردان از آن راضي بود.
 درباره فیلم هایي که بدون موســیقي ساخته مي شوند چطور؟ فیلمي بوده  �

که دوست داشته باشید به کارگردان بگویید این کار احتیاج به موسیقي دارد؟
فیلمي که موســیقي ندارد، مثل آدمي است که یک دست ندارد. درست است 
ممکن اســت بتواند کارهایش را طوري انجام دهد که وجودنداشــتن یک دست 
را متوجه نشــویم، اما چه بسا اگر آن دست را هم داشــت، کارهاي بسیار بهتري 
انجام مي داد. اعتقادم این اســت که فیلم نمي تواند موسیقي نداشته باشد. حتي 
اگر شده تعداد انگشت شمار نت باشد، ولي لازم است که باشد. در موسیقي خانه 
پدري آن چیزي که در فیلم وجود داشــت، به جز تیتراژها ســه تا ۱۵ ثانیه است. 
فیلم باید موسیقي داشته باشــد، چون یکي از ارکان خلقي اصلي سینما و فیلم، 
موســیقي است. طبق قانون کپي رایت جهاني، به جز تهیه کننده که صاحب مالي 
فیلم اســت، کارگردان، نویسنده و آهنگ ساز مؤلف هستند و سهم مي برند. امسال 
در جشنواره دیدیم که سکوت هم کاندیداي جایزه شده بود. هرچند آقاي یزدانیان 
هم آهنگ ســاز بي نظیر، کاربلد و دوست داشتني اي هســتند و من راجع به ایشان 
حرفي ندارم، چون از آهنگ ســازان مورد علاقه ام هستند و خیلي دوستشان دارم، 
ولي معناي این انتخاب را نمي فهمم. ســکوت لازمه موســیقي است اما سکوت 

موسیقي نیست.
 دوست دارید ۲۰ سال آینده کجا ایستاده باشید؟ �

همیشــه با خودم گفته ام بر سکویي ایستاده ام که یک سمتش گذشته است و 
یک سمتش آینده. این سکو، سکوي حال است. شاید جاه طلبانه باشد اما دوست 
دارم موســیقي ام جهاني شود. یکي از دلایلي که دوست دارم استاندارد و ارکستر 

بنویسم این است که براي کل دنیا قابل فهم باشد.

گفت وگو با بهزاد عبدي، آهنگ ساز

فیلمي که موسیقي ندارد؛ آدمي است که دست ندارد
 على مسعودى نیا

 سمیه قاضی زاده


